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کافکا و شخصیت های 
داستانی اش

ــندگان  نویس ــن  مهم تری از  ــکا  کاف
ــت که تاکنون آثارش  ــتم اس قرن بیس
ــی قرار  ــف موردبررس ــوه مختل از وج
ــا عنوان  ــه تازگی کتابی ب ــد. ب گرفته ان
ــار  آث در  ــی  اصل ــخصیت های  «ش
بهروز حاجی محمدی  نوشته  کافکا»، 
ــده و  ــر ش ــر ققنوس منتش ــط نش توس
ــاب هم  ــوان کت ــه از عن ــور ک همان ط
ــخصیت های  ویژگی های ش برمی آید، 
ــاب  کت ــن  ای در  ــکا  کاف ــتان های  داس
ــد. کتاب با  ــی قرار گرفته ان مورد بررس
ــه رمان «گمشده»،  بررسی اجمالی س
ــز تعدادی  ــه» و «قصر» و نی «محاکم
از داستان های کوتاه و تمثیلات کافکا 
ــتانی او را بررسی  شخصیت های داس
ــت ها و نامه هایی  کرده است. یادداش
ــته  ــول حیاتش نوش ــکا در ط ــه کاف ک
ــتند که  ــی از مهم ترین منابعی هس یک
ــه درکی  ــطه آنها ب ــه واس ــوان ب می ت
ــید  ــتان های کافکا رس دقیق تر از داس
ــی  ــز برای بررس ــدی نی و حاجی محم
ــتانی کافکا از این  شخصیت های داس
ــک گرفته  ــا کم ــت ها و نامه ه یادداش
ــی از نامه هاش  ــکا در یک ــت. کاف اس
ــر  ــته: «درحال حاض ــه نوش ــه فلیس ب
ــاید بهتر  ــتم و ش ــرده هس ــیار افس بس
ــم. ولی آخر  ــد اصلا چیزی ننویس باش
ــتانم هم امروز موقعیت  قهرمان داس
ــازه این فقط  ــت. و ت ــته اس بدی داش
ــوده که آن  ــن دور بدبختی اش ب آخری
ــگی می شود. بنابراین  هم دارد همیش
ــور اختصاصی  ــور می توانم به ط چط
ــاس در  ــم.» حال بر این اس ــاد باش ش
ــی از مقدمه کتاب درباره ارتباط  بخش
کافکا با شخصیت های داستان هایش 
ــندگی نه  ــکا، نویس ــرای کاف ــده: «ب آم
ــازی  ــه و سبک س ــه تخلی ــر، ک یک هن
ــنگین و جانکاه.  روح از باری است س
ــق  ــتان هایش را خل ــان داس او قهرم
ــی ظاهرا  ــه با مخلوقات نمی کند، بلک
ــی می کند. گاهی  ازپیش موجود زندگ
ــان صمیمانه  ــی های گذرایش با خوش
ــان  ــا عذاب گریز ناپذیرش می خندد و ب
رنج می کشد.» اولین اثری از کافکا که 

ــن کتاب مورد  ــخصیت هایش در ای ش
بررسی قرار گرفته اند، رمان «گمشده» 
ــت و درباره شخصیت  یا «آمریکا» اس
اصلی این رمان آمده: «کارل روسمان، 
ــت؟ او  ــی رمان، کیس ــخصیت اصل ش
ــه دختر  ــراگ ک ــت اهل پ ــی اس جوان
ــد.  ــش می ده ــه فریب ــکار خان خدمت
ــه  ــه ای ک ــرم حادث ــه ج ــع او ب درواق
ــوی  ــت، از س خود قربانی آن بوده اس
خانواده اش طرد و به آمریکا فرستاده 
ــده  ــت. او مهاجری رانده ش ــده اس ش
ــلاف  برخ کارل،  ــت.  اس ــن  وط از 
شخصیت های اصلی محاکمه و قصر، 
ــود.  به محیطی غیرعینی وارد نمی ش
جهان مقابل او، جهانی واقعی است. 
کافکا برای تثبیت این عینیت، خواننده 
ــه  ــی جغرافیایی در نقش ــه اماکن را ب
ارجاع می دهد؛ اماکنی چون نیویورک، 
ــکو  سان فرانسیس ــن،  هودس رودخانه 
ــان  پای در  ــاب  کت ــتون....»  بوس و 
چندنتیجه کلی درباره شخصیت های 
ــتان های کافکا گرفته که عبارتند  داس
ــخصیت های داستانی  از: «برخی از ش
کافکا، بازتابی از زندگی خود نویسنده 
برخی  ــری  تاثیرپذی ــمار می آیند.  به ش
ــکا از زندگی خود  ــتان های کاف از داس
و  ــوس  نامحس ــرزی  به ط ــنده  نویس
ــل متن  ــکان تاوی ــه ام ــت ک چنان اس
همچنان برای خواننده باقی می ماند. 
ــری  ــل فاصله گی ــه دلی ــکان ب ــن ام ای
ــه  ــرح درونمای ــم و ط ــن از رئالیس مت
ــت.  ــی اس ــوب فراواقع آن در چارچ
ــتانی کافکا عمدتا  شخصیت های داس
و  ــری  تصوی ــوح  وض و  ــایه اند  س در 
ــنامه ای ندارند. در داستان های  شناس
ــر خصوصیات  ــش از تاکید ب کافکا بی
ــخصیت های  ــی ش فیزیک و  ــری  ظاه
ــی تاکید  ــر موقعیت بغرنج ــی، ب اصل
ــخصیت ها در آن  ــود که این ش می ش

گرفتار شده اند.»

تازه هاى نشر نيلوفر

از ریلکه تا الیوت
گرته ای از هستی

ــوان «دفترهای مالده  ــا ریلکه با عن ــی از راینر ماری ــی کتاب به تازگ
ــر  ــر نیلوفر منتش ــا ترجمه مهدی غبرایی در نش ــس بریگه» ب لائوری
ــتان ۴-۱۹۰۳ شروع  ــتن این کتاب را در زمس ــده است. ریلکه نوش ش
ــاب به گفته مترجم  ــاند. این کت ــرد و مارس۱۹۱۰ آن را به پایان رس ک
ــان دهد.  ــه ای از تکامل ریلکه را نش ــد مرحل ــی اش، می توان انگلیس
ــته: «مالده  ــی از پیشگفتارش نوش ــی کتاب در بخش مترجم انگلیس
شخصیتی ساختگی است و دنیای بیرونش نسخه بدل دنیای ریلکه 
ــد، چنانکه گاه ریلکه  ــت. اینکه چرا او به هیات دیگری درمی آی نیس
ــز بین مالده و  ــه مهمی در تمای ــاره می کند –نکت ــور ضمنی اش به ط
آفریننده- با توجه به صفحات آخر کتاب، پرسش بی پاسخی خواهد 
ماند. ریلکه می گوید که کتاب را نباید زندگینامه شخصی او دانست... 
خلاصه پیداست که «دفترها» را باید به خاطر خودش خواند. اما اگر 
ــد، همه آثارش چیزی نیست جز  ــنده باش ــی از دل و جان نویس کس
ــنا باشد،  ــعر ریلکه و نامه هایش آش اعتراف. هرکس ولو اندکی با ش
ــنا را نادیده بگیرد. اگر  ــدن این کتاب رد پاهای آش ــد با خوان نمی توان
ــیم، برخی از تجربه های ثبت شده حتی  ــتر اخت باش با دنیای او بیش
ــی از مقدمه  ــناتر جلوه خواهد کرد.» مهدی غبرایی نیز در بخش آش
کوتاهش درباره اهمیت این کتاب نوشته: «دفترهای مالده لائوریس 
ــه، به قولی پس از گوته و  ــه در میان آثار منثور راینر ماریا ریلک بریگ
ــاعران نخبه دنیا، از  ــاعر آلمان و از ش هاینه مهم ترین و بزرگ ترین ش
ــعار  ــت. در کمتر مجموعه یا گزیده اش اهمیت خاصی برخوردار اس
ــن دفتر نبرند یا  ــت که نامی از ای ــا ترجمه های گوناگون از آثار اوس ی
ــعر و  ــمتی را نقل نکنند، زیرا عصاره و چکیده بینش او درباره ش قس
ــیقی، مرگ و زندگی و خلاصه همه جلوه های  ــاعری، تئاتر و موس ش
هستی، که در کتاب های شعر و نثر او دیده می شود، در این کتاب به 

اختصار و فشردگی تمام آمده است.»

دفترهای مالده لائوریس بریگه
راينر ماريا ريلكه

ترجمه مهدى غبرايى

شرح و نقد آثار الیوت
ــاعران قرن بیستم است که تاثیر  ــاخص ترین ش تی اس الیوت از ش
ــعری بعد از خود گذاشته است.  ــیاری از جریان های ش زیادی بر بس
ــرح و نقد آثار الیوت با عنوان «معمای الیوت»  این روزها کتابی در ش
ــر نیلوفر به  ــه جواد دانش آرا در نش ــتیو الیس و با ترجم ــته اس نوش
ــیده است. به نوشته مترجم، این اثر جامع ترین کتابی است  چاپ رس
ــه انگیز شخصیت، آثار و افکار الیوت  که تاکنون درباره «وجوه مناقش
ــعر و نمایشنامه و نقد،  ــتناد دقیق به مجموع آثار او، اعم از ش با اس
در زبان فارسی منتشر می شود.» نویسنده کتاب در مقدمه اش درباره 
ــاعری اختصاص  ویژگی های این اثر آورده: «کتاب حاضر را به آثار ش
ــت. اما  ــتگی اس ــواری و سرگش ــش مترادف با دش ــم که نام داده ای
نویسنده در این کتاب نمی کوشد تک تک تلمیحات ادبی آثار الیوت یا 
ــرح دهد... و اما من با رجوع به نوشته های خود  حتی اکثر آنها را ش
ــی بازتر اختیار  ــنگر اشعارش هستند، روش ــترده و روش الیوت که گس
ــزرگ از چالش هایی که  ــاعر و منتقدی ب ــرده ام. الیوت در مقام ش ک
ــاعران پیشین  ــعرش برمی انگیخت و از تفاوت  کارهایش با آثار ش ش
ــدن کارهایش کاملا آگاه بود. من  ــواری های خوان و همین طور از دش
ــرر و عمده میان آثار  ــه پیوندهای ادبی مک ــن در این کتاب ب همچنی
ــاعران و نویسندگانی نظیر دانته، شکسپیر، مارول، بودلر و  الیوت و ش
کنراد که خود او هم به آن پیوندها اذعان کرده، خواهم پرداخت...» 
ــیده سیر تدریجی شعر  ــده و کوش این کتاب در چهار فصل تدوین ش
ــنده کتاب «در چهارفصل سیر  ــی کند، یا به گفته نویس الیوت را بررس
ــعر او را پی می گیرد،  ــی و به قول الیوت، تصفیه و پالایش ش تدریج
یعنی کم کردن از صداهای متعدد در شعر و حرکت به سوی سبکی 
ــن اروپا را این بار بر  ــکانه تر. او همچنین تصور ذه بی پیرایه تر و ممس
ــتی خود  ــری بنا می کند و به گرایش مذهبی-کلاسیس پایه های کمت

می افزاید... .»

معمای الیوت
استيو اليس

ترجمه جواد دانش آرا

آفتاب و سایه
ــان کنفانی که با  ــت از غس ــی در آفتاب» عنوان کتابی اس «مردان
ــر نیلوفر منتشر شده  ــط نش ــوی خلخالی توس ــان موس ترجمه احس
است. غسان کنفانی متولد ۱۹۳۶ در عکا است که پس از سال ۱۹۴۸ 
ــرزمینش را ترک  ــد س ــطینی های دیگر مجبور ش ــل خیلی از فلس مث
ــت  ــطین پیوس کند. کنفانی بعدها به جبهه مردمی آزادیبخش فلس
ــت  ــز ادبی مهمی نیز به دس ــود جوای ــت ادبی خ ــول فعالی و در ط
ــاب» می خوانیم: «ابوقیس  ــاب «مردانی در آفت ــدای کت آورد. در ابت
ــن زیرش تپیدن  ــوده رها کرد، زمی ــینه اش را روی خاک نمدار آس س
گرفت: تپش های قلبی خسته در ذره های لرزان شن گردش می کند، 
ــینه اش را روی خاک  ــپس به اعماقش نفوذ می کند... هربار که س س
می اندازد همین را حس می کند، انگار قلب زمین هنوز، از اول باری 
ــوار به  ــید، از ژرف ترین ژرفاهای دوزخ راهی دش که روی آن دراز کش
ــایه اش، که  ــد. وقتی یک بار این را آنجا به همس ــوی نور باز می کن س
زمین را با هم شریک بودند-زمینی که ده سال است به خدا سپرده- 
ــت وقتی  ــواب داد: این صدای قلب خودت اس ــخر ج گفت، با تمس
ــبانی به زمین. چه چرند موذیانه ای! پس آن بو  ــینه ات را می چس س
ــامش می برد در جبینش موج می زند و  چی؟ همان که وقتی به مش
در رگ هایش فرود می آید؟ هربار وقتی روی زمین دراز کشیده و بوی 
ــیمی از موی زنش است وقتی  ــیده خیال می کند نس آن را نفس کش

تازه از حمام بیرون می آید و خود را با آب سرد شسته... .»

مردانی در آفتاب
غسان كنفانى

ترجمه احسان موسوى خلخالى
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عطف كتاب

سعدى گل بيانى

ــاط می کند؟  ــود ایجاد ارتب ــاکنان خ ــان چگونه با س ــت انس محل زیس
ــتگاه خود مرتبط می شویم یا  ــتیم که با زیس ــید آیا این ما هس اول باید پرس
ــهرها  ــت؟ کلونی های تمدنی یا همان ش برعکس؟ نتیجه این ارتباط چیس
چگونه ساخته و از درون گسترش می یابند؟ در بسیاری از موارد بن بست ها 
و آشوب های زیستی باعث شده تا یک شهر خود به فکر چاره ای جهت رفع 
بحران یا حداقل به فکر رفع بحران باشد. شهرها خود قوانینی نامحسوس 
ــنه تغییر  ــان تش ــته دارند که نمی توان آنها را تغییر داد. گرچه انس و نانوش
ــر تغییر می دهد، اما این  ــت و آنچه در برابرش مقاومت کند را به ظاه اس
تنها ظاهر ماجراست زیرا دینامیک یک عرصه زیستی برای خود دستوراتی 
ــپس به  ــای آن را گوش کند و س ــان می تواند پالس ه ــان دارد که انس پنه

تصمیم گیری بپردازد. اما چرا این پالس ها جدی گرفته نمی شود؟ 
ــهر با فراموشی پیوندی عمیق دارد. شهر فراموش می شود آنگاه که  ش
ــهر خود را تنها زمانی به ساکنان و  ــوی. شهر دیده نمی شود. ش وارد  می ش
ــوند. از بالا با دوربین های هوایی  ــان می دهد که از آن دور ش میهمانان نش
ــما چشمک می زنند.  ــهری به ش یا اینکه در جاده ای که اولین چراغ های ش
ــود. تو را در خود جای می دهد.  ــهر شدی، شهر ناپدید می ش وقتی وارد ش
ــت که فراموشی شهر شکل می گیرد. تصویر شهر تصویری است  از اینجاس
ــازند؛ جایی  ــم و ارزش ها را می س ــات؛ جزییاتی که مفاهی ــار از جزیی سرش
ــش، جایی  ــرای تحصیل دان ــح. جایی ب ــی برای تفری ــکونت، جای برای س
ــا، چراغ های رنگین،  ــی برای مرگ تابلوه ــرت با دیگران و جای برای معاش

پیاده روها. کافه ها، رستوران ها، موزه ها، گالری ها و... .
ــه زندگی عمومی/  ــرند که وج ــاخت بش ــانگان/ نهادهای س اینها نش
ــاکنان را می سازند. این نهاد و نشانه ها پرسش های متفاوتی  اجتماعی س
ــدای بحث را. نهادها  ــش ابت را مطرح می کنند؛ از جمله همان چندپرس
ــایر نهادها و انسان مرتبط می شوند؟  ــکل نرم و سخت چگونه با س به ش
ــخ در حیطه ای قابل پیگیری است که عنصر تجربه زیست «طبیعی»  پاس
مورد توجه قرار گیرد. سپس در سه حوزه عمومی، اجتماعی (تجمیعی) 
ــود. این دیدگاه با نظریه های بازگشت به طبیعت  و خصوصی پیگیری ش

ــود ندارد.  ــد دیگر طبیعت وج ــا که فرهنگ باش ــت زیرا آنج متفاوت اس
ــت که طبیعت به رایگان  ــکلی از گرده برداری از کاربست هایی اس این ش
ــه عناصر مختلف را  ــتنتاج عقلی ک ــار ما قرار می دهد؛ نوعی اس در اختی
ــکل بندی های  ــاس ش ــته هایی گردآوری کرده؛ دیدگاهی که براس در دس
ــاختارهای تمدنی درعین  ــان ارایه می دهد. س طبیعت، ایده ای را به انس
ــیاری از تمدن های  ــباهت هایی نیز با طبیعت دارد. نزدیکی بس تفاوت، ش
ــردگی و تجمیع  ــت. فش ــن به جریان آب ازجمله همین شباهت هاس که
ــان  ــی طبیعی و منطقی برای انس ــا الگوی ــراف رودخانه ه ــی در اط گیاه
ــهرهای کهنی  ــا کند؛ ازجمله ش ــود را در کنار آب بن ــهرهای خ بود تا ش

ــت که  ــینی نتایج متعددی را در پی داش ــون لندن، پاریس. این همنش چ
ــی و مفهومی  ــاد رابطه ای هندس ــرب بودند؛ ایج ــتر مفید و گاه مخ بیش
ــیم بندی  ــن پاریس، نوعی تقس بین دوطرف رودخانه های تیمز لندن و س
ــهر از بخش های کوچک تری  ــهری است. هرچه ش که به نفع طراحی ش
ــود، مفاهیم متکثرتر و متنوع تر می شوند. این خود به بالندگی  تشکیل ش
ــی کمک می کند.  ــهر و تضارب آرای فرهنگی و سیاس بخش اجتماعی ش
ــت و آن به دلیل جریان داشتن آب  ــتر اس ــرزندگی در کنار رودخانه بیش س
ــهری  ــت. رودخانه های ش ــرات روانی این جریان یابی (FLUX) اس و تاثی
ــد. از طرفی دیگر  ــر قرار دادن ــی را تحت تاثی ــت مکان های عموم مرکزی
ــت.  ــه رودخانه کمتر اس ــهرهای نزدیک ب ــی در ش ــای محیط آلودگی ه
ــاند. این نمونه  رطوبت حاصله از رودخانه، گردوغبار را به حداقل می رس

ــت. اما این  ــان از ویژگی های طبیعی اس ــی از تاثیرپذیری انس ــیار خوب بس
تاثیرپذیری مشروط به عملکردهای مختلفی نیز هست که اولویت آن در 

بخش زیست محیطی تعریف می شود. 
ــاس قابلیت ها و  ــبز براس ــترش فضای س ــداق دیگر، ایجاد و گس  مص
پیشینه عرصه سکونت یعنی شهر است. این فضای سبز با آنچه به شکل 
ــود متفاوت است. فضای سبز  ــاز/بنداز) در تهران دیده می ش تصنعی (بس
عرصه ای پایدار است که شهر را در خود جای داده و شهر با معیارهایش 
ــود. یکی از اشکال این فضای سبز غیرتصنعی باغ ها هستند.  تعریف می ش
ــه در پارک های مکانیکی  ــت. برعکس آنچ ــاغ برگرفته ای از طبیعت اس ب
ــده  ــوند. محدوده های باغ هرچند کنترل ش ــلنگ آبیاری می ش وطنی با ش
ــود و ارتباط  ــهر وارد می ش ــا گاه به درون بخش هایی دیگر از ش ــت ام اس
ــان را در  ــدت انس ــایر بخش ها دارد. باغ به ش ــی با س ــک و دینامیک ارگانی
ــرا با عرصه ای  ــرده و او را منطقی تر می کند زی ــهر محدود ک ــترش ش گس
ــی را در پی دارد.  ــن تصمیم گیری، نتایج بزرگ ــت که کوچک تری مواجه اس
هر شهری پتانسیل داشتن پارک های مکانیکی زشت را دارد اما هر شهری 

نمی تواند در خود باغ را بپذیرد. 
ــاوارد با ترجمه  ــته ایبنزر ه ــهرهای فردا» نوش ــمند «باغ ش کتاب ارزش
ــا ریاحی مقدم (مدیر پایگاه پژوهشی میراث  ــولماز محبی و ساش زیبای س
ــهر را در  ــک باغ ش ــری در زمینه ی ــای نظ ــن الگوه ــی از بهتری ــد) یک میب
اختیارمان قرار می دهد؛ الگویی که نه در لندن، بلکه در یکی از شهرهای 
ــد و پس از آن بسیاری از شهرهای کوچک  بریتانیا یعنی لیچ ورث اجرا ش
ــتفاده کردند. هاوارد  ــر جهان از الگوهای هاوارد اس و نیمه بزرگ در سراس
ــایل و راهکارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یک  همچنان که به مس
باغ شهر می پردازد، به آینده و دستاورد های گذشته نیز نظر دارد. به خوبی 
ــی از توهمات  ــا واقع نگری و خال ــن آگاهی ب ــت. ای ــا آگاه اس از چالش ه
ــازان همراه است؛ کتابی مختصر که به  هپروتی برخی معماران و شهرس
تمامی علاقه مندان به آینده شهری انسان راه هایی منطقی و غیراحساسی 

را نشان می دهد. 

ــهر تهران  ــاعر ش ــا نام ش ــدان ب ــی از منتق ــپانلو را خیل ــی س محمدعل
ــه در آن خاطره های  ــه «خانم زمان» ک ــوص با منظوم ــند. به خص می شناس
ــه ای جمعی بدل  ــران، مکان ها و افرادش به تجرب ــهر ته ــردی راوی از ش ف
ــود. تجربه  جمعی ساکنان شهری که نوستالوژی شهری اش، مکان ها  می ش
ــعر  ــته آنها را هویت مند می کند. این اما همه ش و خیالات خانگی اش گذش
ــون قصه گویی و  ــی همچ ــعر او ویژگی های ــه در ش ــت. چرا ک ــپانلو نیس س
ــولا دیریاب و ادیبانه، خیال پردازی های متفاوت  منظومه پردازی، زبانی معم
ــت سیر  ــی پررنگ دارد. کافی اس ــتن در واقعیتی خاطره آمیز هم نقش و زیس
ــر  ــعری اش را از منظومه  »پیاده روها» -که در دهه  چهل منتش قصه گویی ش
شد- تا منظومه «افسانه شاعر گمنام» که دو سه سالی پیشتر درآمد، پیگیری 
کنیم. منظومه  «افسانه شاعر گمنام» یکی از مهم ترین دفترهای محمدعلی 
ــتقر می شود و حالا تاریخ را  ــپانلو است. چرا که راوی در خود ادبیات مس س
ادبی و ادبیات را تاریخی می کند. در واقع راوی از جایی در آینده، گذشته  در 
ــد. در این منظومه لحظات تاریخی مغفول مانده  راه ادبیات را روایت می کن
ــده می درخشند و روایت تاریخ را برای ما که از امروز به گذشته  و روایت ناش

نگاه می کنیم، تغییر می دهند. 
ــت که از زبان شعر  ــپانلو کاری اس ــعر س اما از دیگر ویژگی های مهم ش
ــان یاب «نه»  ــپانلو هم به زبانی همه فهم و آس ــعر س ــد. زبان در ش می کش
ــروژه ای که بیش از آنکه در  ــد. پ ــد و هم از پروژه زبانیت کنار می کش می گوی
ــدن با مظاهر شعور متعارف و  ــیدن و رودررو ش محتوا به دنبال به چالش کش
ــدگی ادبیات باشد، در فرم های بیانی عصیان می کند. شعر سپانلو اما  کالاش
ــتقل  ــراییدن ادبیاتی مس ــاختن و س این چنین ماده  زبان را به عاملی برای س
ــعر او شعری مستقل  تخریب نمی کند. در واقع از این حیث، حیث زبانی، ش
است. وجوه این استقلال زبانی را بیشتر در تغذیه زبان از نثر گذشته و ابهام 
و وزن و ادبیتی تلطیف شده باید فهمید. چهل  بار تنها بودم و یک بار دوست 
ــبیه خیابان هایی که به فلکه  ــد انگار/ ش ــتم/ فقط یک بار اتفاق می افت داش
شهرهای کوچک می رسند/ بدون حضور شهردار و موکب بازرسانش/ بدون 

قیل وقال کودک گردوفروش/ بدون رانندگانی که گیجند... ۱
ــتان  ــعر «زمس ــده را می توان در دفتر ش مجموعه ای از ویژگی های یاد ش
ــت، نشان  ــده اس ــر ش ــمه منتش ــر چش بلاتکلیف ما» که چندی پیش در نش
ــپانلو  ــعرهای یکی، دو دهه اخیر کار س ــاب که دفتری از ش ــرد. در این کت ک
ــعرْنثرها، روایت ها،  ــود سراغ گرفت. ش ــت، همه جور سپانلویی را می ش اس
ــری، زن هایی که با خیال  ــی حکمت زبانی قج ــیا، نوع خیال پردازی ها با اش
ــباحی حاضر و غایبند و  ــیای عتیق شعری همچون اش ــان در اش و خاطره ش

ــاعر  ــانه اوج بلوغ و کمال زبانی ش ــرانجام ایجاز در تصویرپردازی که نش س
ــردازی می توان به  ــدت مندی در تصویرپ ــا این ایجاز و ش ــت. در رابطه ب اس
ــی، خیاط ها،  ــود، اتاق پهلوی ــک، ژ-ژ، خیابان مه آل ــون کوچ ــعرهای فرع ش

ــعر «فرعون  ــی از ش ــاره کرد. بخش ــه ای در تبعید و فعلا خداحافظ اش تکی
کوچک» را می خوانیم: 

ــیمه از سکوت بیرون جستند/ رقص لطیف دختر  پاهای لاغری که سراس
ــرز احتضار/مانند  ــن در م ــرزخ جهان ها/ گلبرگ های روش ــی، در ب گمرک چ
خاکه قند عروسی/با برف از درخت فروریختند/با ضرب بی توقف خلخال ها/ 
ــد/ در فرصتی که کاهن اعظم/  ــدگان دخمه به تدریج از نفس افتادن رقصن

دارد، بدون نظم، به میراث ها تاریخ می زند... ۲
ــه بزم ها و  ــی ک ــون رقصندگان ــیقی همچ ــای موس ــعر نت ه ــن ش در ای
مکان های مختلف تاریخ را به رقص آراسته اند، در تصاویری موجز انتظامی 
ــت.  ــرایت کرده اس طبیعی می یابند. گویی که رقص به اجزا و اعیان زبان س
ــه اینها در فضایی درون دخمه ای رخ می دهد. دخمه ای که در بیرونش  هم
ــنزارها و بیابان و سایه  چند نخل چیز دیگری یافت نمی شود. در  البته جز ش
ــنده و شورش زبانی و دشوارنویسی او در  ــعر ژ-ژ شخصیت ژان ژنه  نویس ش
ــعر، ساخته می شود. منظور آن است  آثارش از طریق غیبت مدلول ها در ش
ــعر  که یکی از مهم ترین وجوه زبان آثار ژان ژنه به تمهیدی برای فرم این ش

بدل می شود. این چند سطر را بخوانیم: 
ــام گنبد بر کافه ای/ (که  ــان کلماتی بدون مصداق بودند/ نظیر ن تمام ش
ــم یونانی، بر راستای یک  ــت) / یا کتیبه ای، با اسم و رس ــقف صافی داش س
ــتبر، بلوز  ــر پیر، با بازوی س ــت) / آن پس بلوار/ (که هیچ قله یا کوهی نداش
ــت، بدون کارد و چنگال، لقمه  ــقابش/ با هر دو دس ــت بش ملوانی/ که پش
ــش را در تصویرگری که البته  ــپانلو و قدرت ــت... ۳ روایت گری س برمی داش
ــتان بلاتکلیف ما» به این درجه از بلوغ  ــاعر گمنام» و «زمس ــانه ش در «افس
ــیده است، می توان در شعر «خیابان پنجم» نشان کرد. شعری که در آن  رس
دیداری با محبوبی در کافه ای در فضایی وهمی روایت می شود. شعری که 

به چیره دستی عناصر بدن و شهر و طبیعت را قابی درونی می گیرد. 
ــته اش/ می ریخت هنوز  ــتوران آمد/ از دامن چتر بس زیبا و مه آلود به رس
ــایه های باران/... / گیسویش به شیوه رگبار/ از شانه های آسمان خراش ها  س
ــائبه از جنس رطوبت بودند/  می ریخت/ بر لنبر آفتاب گیرها می بارید/ بی ش

هم بستر آب، محرم گرداب/ جایی که نشان نداشت دعوت بودند... ۴
پی نوشت ها: 

۱- «زمستان بلاتکلیف ما»، ص ۸۸
۲- از متن کتاب، ص ۲۷
۳- از متن کتاب، ص ۲۹
۴- از متن کتاب، ص ۳۳

ــتریندبرگ که  ــت اس ــت از اوگوس ــنامه ای اس ــوان نمایش ــده» عن «طردش
ــم صنعوی توسط انتشارات بوتیمار منتشر شده است.  این روزها با ترجمه قاس
استریندبرگ در سال۱۸۴۹ در استکهلم متولد شد و در سال۱۹۱۲ از دنیا رفت و 
در طول حیاتش نمایشنامه های زیادی نوشت. جایگاه او در ادبیات جهانی نیز 
ــی از یادداشت ابتدایی  ــی او برمی گردد. در بخش بیش  از هرچیز به آثار نمایش
ــوان بود که به وجود تضاد  ــتریندبرگ آمده: «خیلی ج کتاب درباره زندگی اس
بین طبقه های بالا و پایین اجتماع پی برد؛ در همان دوران بود که چند بحران 
ــت. همین  ــار تزلزل کرد و بر او تاثیر گذاش ــی، وجودش را دچ ــی و مذهب روح
بحران ها سبب شد که در برابر معلم مذهبی خود و نیز در برابر پدرش سر به 
ــالا آغاز کرد ولی نتوانست  ــگاهی اش را در اوپس طغیان بردارد. تحصیل دانش
ــگاه تطبیق دهد. به کارهای مختلف روی  ــل خود را با محیط دانش به طورکام
ــکار  ــتر در او آش ــی هرچه بیش ــل به نمایشنامه نویس ــتعداد و می ــا اس آورد. ام
ــالگی تراژدی منظومی با عنوان «پایان کار هلاد» نوشت  ــد: در بیست س می ش
ــد. اوپسالا را به قصد پایتخت ترک کرد  ــویق آکادمی سوئد روبه رو ش که با تش
و به روزنامه نگاری پرداخت». استریندبرگ در حوزه های مختلفی به فعالیت 
ــنامه. رد ناتورالیسم  ــتان کوتاه، رمان و البته نمایش ــت: شعر، داس پرداخته اس
ــد و در آن دوره آثار او با  ــتریندبرگ دی ــنامه های اولیه اس را می توان در نمایش

ــتریندبرگ در کارهای بعدی اش بیشتر به  ــدند. اس ــه می ش ــن مقایس آثار ایبس
ــتازان اکسپرسیونیسم  ــم روی آورد و «در نهایت به مثابه یکی از پیش سمبولیس
ــنامه ای کوتاه با دو شخصیت است،  ــده» نمایش اروپایی روی نمود». «طردش
ــت و دیگری آقای ایگرگ که مسافری  ــناس اس یکی آقای ایکس که باستان ش
ــته و  ــال۱۸۸۸ یا اوایل۱۸۸۹ نوش ــنامه در اواخر س ــت. این نمایش از آمریکاس
ــنامه کوتاه دیگر  ــنامه در کنار دو نمایش ــر شد. این نمایش ــال۱۸۹۰ منتش در س

ــتریندبرگ دارند. در بخشی دیگر از مقدمه کتاب  اهمیتی خاص در بین آثار اس
ــنامه کوتاه که یکی از آنها  ــتریندبرگ با نوشتن سه نمایش در این باره آمده: «اس
ــت فرمول جدید خود را به منتهادرجه می رساند. این اثر  ــده اس همین طردش

ــتان کوتاهی از اولا هانسون خلق شده به شکل  ــاس داس که تا حدودی براس
گفت وگویی بین دونفر با نام های ایکس و ایگرگ که هردو گذشته های پنهانی 
ــد از این دوتن  ــت. بیننده این اثر لاجرم به فکر می افت ــده اس ــته ش دارند نوش
ــون،  ــتریندبرگ در آن هنگام تازه با اولا هانس ــت... اس ــک گناهکارتر اس کدام ی
نویسنده جوان آشنا شده بود و هم او بود که آثار ادگار آلن پو را به استریندبرگ 
شناساند. این نمایشنامه استریندبرگ اقتباسی از یک داستان کوتاه اولا هانسون 
ــده. این اثر شاید روشن ترین نمونه چیزی را  ــت، ولی به نحو غریبی غنی ش اس
ــت، پدید می آورد». در  ــتیز مغزها در نظر می گرف ــتریندبرگ آن زمان س که اس
ــم: «این چیزی که  ــنامه می خوانی ــی از دیالوگ های آقای ایکس در نمایش یک
ــوم و می خواهم کمی  ــته می ش ــه وقتی من از حرف زدن از خودم خس همیش
ــما کنم. به من می گویید، بدون شک چون می گذارید این همه از  توجه وقف ش
خودم حرف بزنم، همدلی من را جلب کرده اید. خیلی زود به آشنایان قدیمی 
تبدیل شده ایم. هیچ گونه ناهمواری که با آن برخورد پیدا کنم، نه چیز زمختی 
ــیار  ــما چیزی بس ــیوه زندگی ش ــما نیافته ام. در تمام ش که متنفرم کند، در ش
ــتن دار هستید، این امتیاز خاص کسانی  ــازگار وجود دارد و شما بسیار خویش س
ــده اند. وقتی دیر وقت برمی  گردید، هرگز پرسروصدا  ــت که خوب تربیت ش اس

نیستید و صبح وقتی برمی خیزید هرگز مزاحم کسی نمی شوید... .» 
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